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  چكيده
. پردازد مي مكالمات زبان فارسي  ازايدر پارهگفتارهاي واكنشي پارهاين پژوهش به بررسي 

دادن   هستند كه شنونده حين گوش...و hmm ،mm گفتارهاي كوتاهي مانند پارهگفتارهاي واكنشي، پاره
 وينده نيازي به پاسخ دادن به گاينكهگيري كند و يا بدون اينكه نوبت كند، توليد مي راها   آن،به گوينده

گفتارهاي  پارهاهميت . گذاردمي تأثير گوها و گفتچه بهتر   كلمات بر پيشبرد هراين. داشته باشدها  آن
در روند ، كار رود  نابجا بهگفتارهاي واكنشيپارهاگر . شودفهميده ميها   آندر زمان فقدانواكنشي 

 باعث ناديده گرفتن بخش ،در تحليل مكالماتها   آندن ازپس چشم پوشي ؛كند  ميمكالمه اختلال ايجاد
گفتارها در زبان فارسي مورد مطالعه و بررسي  اين پاره، تاكنون.شودمهمي از تعاملات روزانه مي

  .  استشناختي قرار نگرفته زبان
ات اعم از مكالم شده،  ضبط در كل مكالماتِگفتار واكنشيپاره 960 زباني اين پژوهش، ةدر پيكر

رو و مكالمات تلفني، مشخص و آوانگاري شده و در چارچوب تجزيه و تحليل مكالمه بررسي  در رو
اي در معنا و ميزان تأثيرگذاري هاي زبرزنجيره مشخصهمانند نقش متغيرهايي ، همچنين. استشده

گفتارهاي   پارهدهد ميهاي اين پژوهش نشان  داده.ورد مطالعه قرار گرفته استگفتارها ماين پاره
 مطابق با گفتارهاپارهتوان براي اين هاي مختلف، معاني متفاوتي دارند و مي  در بافتواكنشي

 ،ها  آنبا توجه به عوامل دخيل درتوان   مي،همچنين. نظر گرفت  معاني اصلي و جانبي در،بسامدشان
 اين است كه حاضر قالة مما از نگارشهدف  . قائل شدگفتارهاپاره اين گذاريطيفي براي ميزان تأثير
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در مكالمات اين زبان مشخص كنيم و نقش را گفتارهاي واكنشي زبان فارسي معنا و كاركرد پاره
  .دهيمنشان ها را گفتاريرگذار بر معناي اين پارهبرخي عوامل تأث

  

، 4اي ره، خصوصيات زبرزنجي3گفتارهاي واكنشي مفهومي، پاره2گفتارهاي واكنشي عام  پاره:هاي كليدي واژه
  .گوهاي فارسي و گفت، 6، دلالت ضمني5بافت

  

 مقدمه. 1

دادن به  هستند كه شنونده حين گوش...  وhmm ،mm كوتاهي مانند گفتارهاي واكنشي عباراتپاره
پاسخي مستقيم به محتواي :  سه خصوصيت دارندگفتارهاپارهاين . كند  ميتوليدها را  آن ،گوينده

 & Ward (هستند و نياز به تصديق از جانب گوينده ندارند اختياري اند، صحبت گوينده

Tsukahara, 2000: 1182) .(بنياد به زبان لحاظ دستورگفتارهاي واكنشي در رويكرد سنتي و پاره
مكالمات ). Gardner, 1998: 205( ولي در روند مكالمه و پيشرفت آن نقش مهمي دارند ؛اندنشده

و دستوري  اطلاعات  ازفقط  شنونده و گوينده نه،در آناي است كه روزانه فرايند پيچيده
گوينده و شنونده فقط به پيام . گيرند  ميواژگاني، بلكه از اطلاعات بافتي و اجتماعي نيز بهره

 بلكه به ؛دهند تا معناي ارجاعي آن را درك كنندشده در مكالمه گوش نمي زباني منتقل
نند آهنگ، تغيير نوع نگاه و حالات گوينده نيز شده ما هاي زباني و غيرزباني منتقل مشخصه
  .ها معناي ارجاعي ندارند، نقش ارتباطي مهمي دارند اين مشخصهبا اينكه. كنند توجه مي
آموزان اهميت زيادي   در مكالمات زبان،7راهكار ارتباطيعنوان   بهگفتارهاي واكنشي پاره
از زماني كه آموزش زبان آغاز است، هاي مهم آموزش با اينكه مكالمه يكي از جنبه. دارند
شنونده در مكالمات  تأثير  به،در اين مقاله. هايي از مكالمه ناديده گرفته شده است، جنبهشده

 ،از آنجايي كه يكي از اهداف آموزش زبان. شود در پيشبرد مكالمه پرداخته مياواز نظر نقش 
 توجه به نقش و جايگاه براي صحبت در دنياي واقعي است،آموز   زبانقادر ساختن

  .ز اهميت استيدر مكالمات حاگفتارهاي واكنشي  پاره
معنايي بررسي در مكالمات زبان فارسي از نظر گفتارهاي واكنشي پاره ،در اين پژوهش

گفتارهاي واكنشي زبان معنا و نقش پاره. 1: از اين قرار استهاي تحقيق  سؤال. شده است
اي  نقش عواملي چون بسامد و متغيرهاي زبرزنجيره. 2ست؟ فارسي در مكالمات اين زبان چي
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  معنا و: نيز به اين شرح است تحقيقةگفتارها چيست؟ فرضيدر معنا و كاركرد اين پاره
گفتارهاي واكنشي كرد پارهن فارسي كمابيش مانند معنا و كارگفتارها در زباكاركرد اين پاره
دليل  به.  تحقيق خواهد آمدةدر بخش پيشينها  ن آ كه اطلاعات مربوط بهستها در ديگر زبان

به  فقط، و مجال اندك اين مقاله  در گفتارگفتارهاپارهاين  مطالعاتي ة حوزگستردگي
ر، حالات  مانند تكان دادن س9هاي غيرزباني توجه شده و نشانه8زبانيگفتارهاي واكنشي  پاره

  . استنظر گرفته نشده در... صورت، تغيير نوع نگاه و
  

  روش تحقيق. 2
تجزيه و تحليل مكالمه . است »10تجزيه و تحليل مكالمه« چارچوب نظري اين پژوهش،

 طبيعي رخصورت   بهپردازد كه  مي به بررسي مكالماتي،رويكردي است كه با دقت زيادي
 تحليل، مفاهيم خاص خود ةآوري داده و هم از نظر شيو اين رويكرد هم از نظر جمع. دهند مي

زيرا محقق در آوانگاري به تمام مشخصات گفتار ؛  نظريات ديگر متفاوت استباه را دارد ك
گفتارها، مشخصات پوشي بين پاره ها، ميزان سكوت و همتوالي نوبت  مانند؛توجه دارد

 با ديدگاه ،ها در مكالمات متنوعگفتارنظر گرفتن اين پاره با در.اي و خندهزنجيره زبر
در . بپردازيمها   آنررسي مكان، چگونگي كاربرد و نقش معناييتوانيم به باي مي گسترده

ها در چارچوب تجزيه و تحليل مكالمه، بسياري از عوامل مانند جنسيت، لهجه، بررسي داده
نظر گرفته در... عات مكالمه، مكان مكالمه و اجتماع، سطح تحصيلات، موضوةسن، طبق

شود و براي  اي پويا توجه ميپديدهعنوان   به به زبان،وگو در تجزيه و تحليل گفت. اند نشده
 .رسيمها به الگو مي همين در تحليل داده

اي   دقيقه مكالمات محاورههفتاد ، اولةاست كه در مرحلگونه  اينروش كار در اين تحقيق 
 خانه، دانشگاه، خوابگاه و مانندهاي مختلف زبان در موقعيت  گويشوران فارسيةو روزمر

دليل اهميت مكالمات تلفني در بررسي  به. آوري شده است و جمعمطب پزشك ضبط 
 دقيقه از اين 101 .ضبط شده استنيز  دقيقه از مكالمات تلفني 133، گفتارهاي واكنشي پاره

اين پايگاه داده شامل . دات تلفني گرفته شده است  بزرگ فارسةمكالمات تلفني از پايگاه داد
آوري  طبيعي گردصورت   به واستهاي زباني  نظور پردازشم زبانان به مكالمات تلفني فارسي
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 دقيقه نيز از مكالمات 32. هستند مربوط به مكالمات اداري ، اين مكالمات رسمي.شده است
  .شده استآوري   جمعتلفني بين دوستان و اعضاي خانواده

 و ناآگاهانه انجام شده استصورت   بهايرو و محاوره در هاي مكالمات روضبط داده
. شودها را شامل ميروابط بين گويشوران از خويشاوند، دوست نزديك، آشنايان تا غريبه

 در مقام رو، مؤلف در در مكالمات رو. تمام مكالمات بين يك گوينده و شنونده بوده است
اي كلام  از ابهامات موجود در تفسير معنراهدوست و يا شخص سوم حضور داشته و از اين 

نظر گرفته  در مؤلف گفتارهاي پاره ،ها  اما در تجزيه و تحليل؛گيري شده استحد امكان جلوتا
مكالمات  . ضبط شده استاي  دستگاه ضبط صوت قويبا رودررو تمام مكالمات.  استنشده

 موضوعات متنوع اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي شاملدات نيز   فارسةتلفني پايگاه داد
  . است ي اجتماعي مختلفهابين اشخاص با موقعيت... و

گوهاي و شده از گفت هاي آوانگاري مجهز شدن به داده،، گام اولهاآوري داده از جمعپس
هاي  از دادهگفتارهاي واكنشي پارهگام دوم، كشف . و مكالمات تلفني است رودررو تعاملي

 صياتخصو. استگفتارهاي واكنشي پارهاساس خصوصيات صوري و تعريف   شده بر آوانگاري
 گفتارهايي است كه هاي آوايي، واجي، واژگاني، نحوي و غيركلامي پارهصوري همان ويژگي

 شوند و جايگاه قرار گرفتنشان در جمله بررسيتشخيص داده ميگفتار واكنشي پارهعنوان  به
دهد و دقيق نشان نمي طور  بهاي را هاي زبرزنجيرهاز آنجايي كه آوانگاري تمايز. شود مي

 11افزار پرات  نرم5141 ةاي حاوي اطلاعات مهمي هستند، از نسخات زبرزنجيرهخصوصي
، تمام بنابراين. اي استفاده شده استزنجيرهشدن اين خصوصيات زبر منظور روشن به

طور دقيق انجام  ها به  آوانگاريگوهاي اين پيكره بارها گوش داده شده و سعي شده تا و گفت
 بررسي و كشف روابط معنايي، گفتارهاي واكنشيپارهل سومين گام تجزيه و تحلي. شود
هاي متنوع مورد توجه بافت در گفتارهاپاره نقش اين ،ورظ منهمين به. در جملات استها  آن

 زباني اين ةدر پيكر . با توجه به معنا بررسي شده استشانثيرأقرار گرفته و ميزان ت
 ،و تلفني رودررو  اعم از مكالمات،شده بط ضدر كل مكالماتِگفتار واكنشي پاره 960پژوهش، 

  . آوانگاري شده است
  

 
11praat 
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   تحقيقةپيشين. 3
و ) 1962( آستين ة مانند نظري؛شناسي بر مقصود گوينده تمركز دارند هاي زبان  نظريهبيشتر
معتقد  كند وهم به گوينده و هم به شنونده توجه مي) 1982( اما گامپرز). 1968( گرايس ةنظري

هاي مشترك در تفسير مقصود  فرضبنياد است و بر پيش ربردي گرايس جمله كاةاست نظري
گفتار  گامپرز به نقش شنونده در تفسير پاره). Fujimoto, 2007: 36( گوينده بنا شده است

هايي است كه به نقش شنونده،  تجزيه و تحليل گفتمان نيز يكي از چارچوب. گوينده توجه دارد
، واژگاني، دانش دستوريما در مكالمات روزانه به كمك دانش . رد دانظر... اطلاعات بافتي و

 ةگرفته در حوز تحقيقات انجام. كنيم  ميمعناي جملات را تفسير ،بافتي و اطلاعات قبلي
  : به شرح زير تقسيم كرداصليتوان به چند بخش   ميراگفتارهاي واكنشي  پاره
  

 بررسي نقش كاربردشناختي .1-3

ها، راجع به  زبان  مكالمات تلفني انگليسية بود كه در مطالعكسين اولي) 1952( 12فرايز
 ها راگفتار پاره معتقد بود شنونده اين او. نوشت... و yeah ،see، I، uh-huh مثلهايي گفتار پاره
دوباره  13ينگو). Cerrato, 2007: 9( نشان دهدبه گفتار گوينده   راگيرد تا توجه خودميكار  به

. بردكار   بهها  آن را براي»14هاي بازخوردينشانه«ا را مطرح كرد و اصطلاح هگفتار پارهاين 
  :است دانسته گيري مرتبطنوبت ةمسئل را با گفتارها پارهينگو اين 

تمايز سنتي بين گوينده و ...  استمههاي مكالانتقال نوبت از گوينده به شنونده يكي از جنبه
ها گفتار پاره زيرا برخي از ؛يكسان نيستبراي صحبت داشتن يا نداشتن شنونده با تمايز نوبت

 صاحب نوبت. ناميم  بازخوردي ميهايگفتارها را نشانهاين پاره. ندا هستند كه خارج از نوبت
كند، بدون اينكه   مي را حين صحبتش دريافت yeahو uh-huh قبيل گفتارهايي از  پاره)گوينده(

  ).568 :1970(نوبت خود را از دست بدهد 

 تكميل اي كه گونه  به؛را تعميم دادندگفتارهاي واكنشي پارهدانكان و فيسكه اصطلاح 
را به گفتارهاي واكنشي پارهها   آن.شد  ميرا نيز شامل...  و16، درخواست براي وضوح15لهجم

  تكميل.2 ؛)myeahو mmm(شوند   مي شروعm كلماتي كه با .1: اند پنج دسته تقسيم كرده
 18دادن سر  تكان.5 ؛17 تكرار كوتاه بخشي از صحبت.4؛  براي وضوح تقاضا.3؛ جملات
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)Duncan & Fiske, 1997: 13-15.(  
هاي واكنشي را در چارچوب تجزيه و تحليل گفتمان بررسي كرده گفتار پارهكگلف نقش اس
اي  كار سادهگفتارهاي واكنشي پاره نسبت دادن معنا يا قصد به  كه بر اين باور استاو. است
اسكگلف نقش .  اين معاني باشند ندارندةدهند كه نشان را معناييةلفؤزيرا هيچ م؛ نيست
 به معناي »ادامه دادن«. داند  مي»20تصديق كردن « و»19ادامه دادن«را گفتارهاي واكنشي  پاره

تواند به   مياين است كه مشكلي از جانب شنونده در درك و فهم مطلب نيست و گوينده
. ييد و موافقت با صحبت گوينده استأ به معناي ت»تصديق كردن« وصحبت خود ادامه دهد 

گفتارهاي واكنشي را شاهدي بر اصل اقتصاد در زبان بودن پاره نقشي اسكگلف چند ،همچنين
 و در داند  مي علاقهةدهند گفتارهاي واكنشي را در مكالمات كوتاه نشانو تكرار پارها .داند مي

  ).Schegloff, 1982: 74-89 (ستگي خدهندة نشانمكالمات طولاني 
گفتارهاي واكنشي ذكر  براي پاره»22كننده تنظيم « و»21كننده حمايت «دو نقش) 1991(توتي 
 »كننده يمظنت «كه نقش  حالي  در؛هد را نشان مي توافق و فهم »كننده حمايت «نقش. كرده است

 به توتي). as cited in Fujimoto, 2007: 40(شدن موضوع است   دادن و عوض  ادامهنمودار
گفتارهاي  اي، پاره واژه گفتارهاي تكقبيل حركات بدن، پاره گفتارهاي واكنشي ازتنوعات پاره

 اشاره كرده و بين  نيز...تر مانند تقاضا براي وضوح و گفتارهاي طولانيو پارهاي  واژهگروه
تمايز  yesو sure right  گفتارهاي واكنشي متوالي مثلگفتارهاي واكنشي منفرد و پاره پاره

  ).as cited in McCarthy, 2003: 11(گذاشته است 
توانند بدون توجه به  است كه شنوندگان مي كرده به اين نكته اشاره) 1993 (23توريسون
 گفتار پاره راگفتار واكنشي پارهو اين ا . كنندتوليدگفتار واكنشي  پاره ، گويندهةمحتواي گفت

گفتارهاي  آندرسن و فرتييم پاره ).as cited in Jonsdottir, 2007: 155( است ناميده 24پوششي
بر اين باورند كه گوينده در گفتار خود فقط ها   آن.اند دانستههاي نگرشي گفتارپاره واكنشي را

 و شنونده گويد ميبازها هم  به اين گزارهرا بلكه نگرش خود ؛كندهاي زباني را بيان نميگزاره
  ).Anderson & Fretheim, 2000: 3-7(دهد  گوينده نشان ميةرا به گفتنيز نگرش خود 

موقع در گفتار، با تكان تواند بهاند شنونده ميداده ديگران در آزمايشي نشان و باولاس
به گوينده بفهماند، حتي وقتي توجه خود را گفتارهاي واكنشي دادن سرش و يا توليد ديگر پاره
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گفتارهاي  باولاس و ديگران اصطلاح پاره.  پرت كرده است حواسش رايكه موضوع ديگر
 را 26 واكنشي مفهوميگفتارهاي و اصطلاح پارهاندكار برده به  را براي اين موارد25واكنشي عام

در مطالعات خود به اين ها   آن.آيندهايي كه در پاسخ به صحبت گوينده ميگفتارپارهبراي 
گفتارهاي واكنشي مفهومي را از شنونده  داستان پارهاند زماني كه گويندگانِنتيجه رسيده
 ولي وقتي حواس شنونده پرت ؛كنندكنند، داستان را با جذابيت بيشتري تعريف ميدريافت مي

حوصلگي  ها را با بي كنند، داستان  ميگفتارهاي واكنشي عام را دريافت پارهاو و از شود مي
  ).Bavelas et al., 2000: 945-949(كنند تعريف مي

اين . اند ژاپني بررسي كرده زبان را درhai و ee، un گفتارانگلس و ديگران سه پاره
گفتار پارهعنوان   به ولي هنگامي كه؛ ژاپني دارند زبانهاي متنوعي در گفتارها نقش پاره

ن  ايمعمولاً. دادن است  فهم و تشويق گوينده به ادامه ومعناي دركروند، به ميكار   بهواكنشي
 kedo،ga هاي نحوي مانند حروف ربطها و بعد از سازهگفتارهاي واكنشي در مكث پاره

(but) (or)  و يا فعل kara (because)كاربرد اين كلمات در ژاپني به بافت . روندميكار   به
تر است و بعد تر و مؤدبانه  از همه رسميhaiبودن و ميزان ادب،  بستگي دارد؛ از نظر رسمي

ثيرگذار أاي از عوامل تبافت و خصوصيات زبرزنجيره. رسميت كمتري دارند un و ee ،از آن
گفتار واكنشي پاره  با آهنگ افتانunدر ژاپني، . گفتارهاي واكنشي هستندبر معناي پاره

 ,.Angles et al( است »بله« جواب مثبت اي با معناي  و با آهنگ خيزان واژهآيد شمار مي به

2000 :63-84 .(  
 .دانند  ميگفتارهاي واكنشي را توجه، فهم و يا توافق نقش پاره)2000 (راارد و تسوكاهاو

ها   آن مانند قضاوت و همدردي كه؛ معناي بيشتري دارندگفتارهاي واكنشي  اين پارهاما گاهي
 مانند زماني كه خستگي شنونده و شك و ؛و گاهي معناي كمتري دارنداند  را ارزيابي ناميده

گفتارهاي واكنشي به اطلاعاتي كه هنوز گفته  بسياري از اين پاره،واقعدر. رسانند  مياترديد ر
دهند صحبت هنوز ادامه دارد و كانال باز است د و نشان مينشو  بازخورد مي استنشده

)Ward & Al Bayyari, 2007: 1163.( 

كه در  نسته است داno و  yes را مرتبط با كلماتگفتارهاي واكنشيپارهكارتي معناي  مك
 yes-plus wordsهمين اساس، اين كلمات را  بر.  متنوعي هم دارند27 معاني ضمني،عين حال

 را... ييد، درك، مخالفت وأناميده است و اعتقاد دارد اين كلمات در مكالمات مختلف توافق، ت
 

25Generic feedback 
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هاي تارگف پاره را gosh و  wowكارتي كلماتي ازقبيلمك). McCarthy, 2003: 5(ند نرسا مي
 28گفتارهاي واكنشي بخشي از علائم گفتمانپاره. )ibid: 23(واكنشي تعجبي دانسته است 

مستقل از ساختار جملات و بند جملات هستند علائم گفتمان  ،از لحاظ نحوي. روند  ميشمار به
ز از نيگفتارهاي واكنشي  پارهاز آنجايي كه . هاي مختلفي در گفتار بيايند توانند در جايگاه  ميو

را جزئي از علائم گفتار ها   آنتوان  ميآيند،هاي متنوعي مي اند و در مكانلحاظ نحوي مستقل
  ).ibid: 17(دانست 

 هنگامي كه شنوندگان به -عام و مفهومي راگفتارهاي واكنشي پارهجونسدوتير و ديگران 
امل شرايط در اين تحقيق دو شرايط آزمايشي ش. اند بررسي كرده-دهند  مي گوشاي قصه
 بار در شرايط  را يكيكليپ گوينده ويدئو.  وجود داشته است30مستقيم  و شرايط غير29رو در رو

در شرايط . مستقيم بار ديگر در شرايط غير يك و  استكردهبا شنونده بازگو ميرودررو 
 ة در صفح را گوينده شنوندهو  استبودهمستقيم، مانعي فيزيكي بين گوينده و شنونده  غير
 اين دو شرايط آزمايشگاهي، تفاوت چنداني در ة با مقايس.بيند كامپيوتر مييا  وويزيونتل

 :Jonsdottir et al., 2007(گفتارهاي واكنشي شنوندگان ديده نشده است ميزان و انواع پاره

156-160.(  
  

  صوري و معناييبررسي .3-2

 تركيبي براي اين يمدل نگليسي آمريكايي را بررسي كرده و در ا31وارد اصوات غيرلغوي
گيرد و نشان نظر مي صوتي يك معنا درةاين مدل براي هر مؤلف. اصوات پيشنهاد داده است

 صورت و ة كه رابط-  سوسورةاين مدل با نظري. حد زيادي تركيبي هستنددهد معاني تا مي
وارد براي تعيين معاني اصوات به تمام .  در تناقض است-داندمعنا را اختياري مي

استنباط ها   آن را برايي مشتركايو معنگفتارهايي كه آن صدا را دارند، توجه كرده  ارهپ
اي پيدا كرده كه يكي صداي هاي كمينه گفتارهاي غيرلغوي جفت  براي پارهاو. كرده است

هاي كمينه نشان  نظر را داشته و ديگري نداشته است و تفاوت معنايي را در اين جفت مورد
ل از ده آوايي متشكّفهرستي  ، اوهمچنين. )uhm )Ward, 2006: 129 و uhn  مانند؛داده است

  دريافت اطلاعات جديدةدهند  را نشان»a«مثال،  براي .واج با معاني مجزا ارائه داده است
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 در آخر، . استدريافت اطلاعاتي كه از گفتارهاي قبل قابل ةدهند  را نشان»n« و دانسته است
اي در زبان هستند كه با هم همنشين  ه اصوات غيرلغوي زيرمجموعهوارد نتيجه گرفته است ك

  . )ibid: 121-143(شوند تا عبارتي با معناي تركيبي بسازند  مي
دور ...  وhahn ،hm ،hn گفتارهاي غيرلغوي زياد است و شنيدن اصواتي مثل تنوعات پاره
صدايي در   ارد و هرهايي نيز وجود د  اين تنوعات محدوديتبراياما . از انتظار نيست

وارد علت محدوديت همنشيني اين اصوات را در . آيد هاي غيرلغوي نميگفتار پاره
سري  هاي معنايي، فقط يك  محدوديتدليل داند و معتقد است بههاي معنايي مي محدوديت

 يك توالي مجاز uh-huh ،بنابراين.  قابليت همنشيني دارندند،معاني سازگارداراي اصوات كه 
 ا و اين دو معناست خنثي »schwa« توجه و احترام است، ة دهند  نشان»h« زيرا ؛است
كه در را  كوتاه اصوات فهرستعلاوه، وارد علت   ه ب).ibid: 145(توانند با هم بيايند  مي
كه اگر پيام اصلي كند  مي فرض او. داند محدوديت پردازش مي،آيدگفتارهاي غيرلغوي مي پاره

هاي زباني مغز را به خود   قسمت اعظم پردازش،شود گوينده بيان ميگفتمان كه توسط 
. )ibid: 148(گفتارهاي واكنشي بايد از نظر عصبي مجزا باشد اختصاص دهد، پردازش پاره

سوي  ولي از ؛كندگفتارهاي غيرلغوي را توجيه مياين شواهد وجود مدل تركيبي براي پاره
 درحالي كه ؛را مستقل از بافت تصور كرده استاصوات و معاني ة  اين مدل رابط،ديگر

 در مدل تركيبي ايرادهايي نيز ،رو  ازاين.هاي مختلف معاني متنوعي دارند اصوات در بافت
  .وجود دارد

 ولي اكثر .ساز دانسته است  را مشكل»32هاي بازخوردينشانه«اصطلاح  جيموتوفو
ترين مشكل اين اصطلاح اين  مهم. اندبردهكار   به در تحقيقاتشان اين اصطلاح راپژوهشگران
در  ،كند هايي كه شنونده در طول مكالمه توليد ميگفتار پارهكند طور ضمني القا مي است كه به
كه گوينده و شنونده در را هاي گوينده اهميت كمتري دارند و اين نكته گفتار پاره مقايسه با

  اظهاراو ديگر، سوياز . )Fujimoto, 2007: 50( پوشاندكنند ميمكالمه با هم همكاري مي
ها در  اند؛ آن بيان نكردهگفتارهاي واكنشي  است كه محققان هيچ تعريف واحدي از پارهكرده

 ةله مقايسئ؛ اين مساند بيان كرده تعريفي ،همطالع گفتارهاي مورد بنابر پارههاي خود، پژوهش
و نتيجه گرفته است كه اصطلاح بنابر اين شواهد، فوجيموت). ibid(كند نتايج را مشكل مي

تري   اصطلاحات عاماو .هاي بازخوردي مزيت خود را براي محققان از دست داده است نشانه
 

32Back channe l responses 
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كرده است جاي اين اصطلاح پيشنهاد   را به34گفتارهاي واكنشي و پاره33مانند پاسخ شنونده
)ibid.(ايم كردهي استفاده گفتارهاي واكنش به همين علت، در اين تحقيق نيز از اصطلاح پاره.  

  

  ايبررسي خصوصيات زبرزنجيره .3-3

گفتارهاي پارهگذار بر معناي  تأثيراز عوامل... اي مانند آهنگ، تكيه وخصوصيات زبرزنجيره
كيد أاي تهاي خود به اهميت اين خصوصيات زبرزنجيره  محققان در بررسي.هستندواكنشي 

با توجه به خصوصيات را  yeah  وmmhm ،mm كنشيگفتارهاي واپاره) 1998(گاردنر . اند كرده
هاي واكنشي گفتار پاره از نظر او،. در مكالمات انگليسي بررسي كرده استها  اي آنزبرزنجيره

خيزان به - با آهنگ افتانmmhm.  ولي يك كاربرد مركزي دارند؛بسيار متنوع و چندنقشي هستند
فهماند كه به سخن خود  مي به گوينده گفتار ن پارهاي ةوسيل  به شنونده. است»دادن  ادامه«معناي 

با . شوند كه هنوز صحبت گوينده تمام نشده است گفتارها وقتي استفاده مياين پاره. ادامه دهد
گفتار سخن گوينده را درك كرده است و اين پاره دهد  آهنگ افتان، شنونده نشان ميباyeah گفتن 
 ؛رود كار   بهyeahجاي  تواند به در بسياري از موارد مي mm. را دارد»كردن  تصديق« نقش اغلب

 با آهنگ افتان mmنقش اصلي . بيشتري دارد تأثير mm  از yeah :كند  اهميت آن فرق ميةاما درج
خواهد مطلبي را به موضوع اضافه كند و از لحاظ درك مطلب مشكلي  اين است كه شنونده نمي

گفتارها هم فرق  معناي اين پاره،با تغيير آهنگ. ت اس35 يك تصديق ضعيفmmواقع  در؛ندارد
 با آهنگ  mm وyeahكه   درحالي؛رساند  را مي»توافق«خيزان - با آهنگ افتانmmhm. كندمي

  .)Gardner, 1998: 209-220( داردخيزان معناي ادامه دادن را -افتان
بررسي نگليسي ارا در مكالمات گفتار واكنشي پارهگاردنر در تحقيق ديگري نقش هشت 

 با آهنگ mm و yeahخيزان و - با آهنگ افتانuh-huh و mmhm در اين تحقيق او. كرده است
 ،uh-huhو  Gardner, 2001: 99( .mmhm(  دانسته است»ادامه دادن« به معناي  راخيزان

 و yeah ولي ؛روند ميكار   بهگفتار كوتاه ديگريتنهايي و بدون پاره  به،mm و yeahبرخلاف 
mmمثل يگفتارهاي ديگر بيشتر گرايش دارند با پاره yeah right همراه شوند و بيشتر تمايل 

 با آهنگ افتان به mm و ibid: 106-109( .yeah(د نده نشان ميشدن   به گوينده راشنونده
در واكنشي گفتار  پارهترين   كوتاهmmپربسامدترين و   yeah. هستند»تصديق كردن«معناي 

 
33Listener response 
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 دنده  مي را نشان36شده توسط گوينده  اطلاعات جديد معرفيright و oh. ليسي هستندمكالمات انگ
شدن  عوضدهندة ن در مكالمات نشاalright و okكاربرد . ندنك  ميو اين اطلاعات را ارزيابي

  . )ibid: 173-179 ( داردokتري از  معناي قويalrightموضوع است و 
اما  ؛توليد كندگفتار واكنشي پاره ،اي درك و فهمش بر مبنشنونده در مكالمات مختار است

 و گويد ميآيند و اين زمان به آنچه گوينده  ها در زمان خاصي در مكالمه ميگفتارپارهاين 
 ة زمانِ توليدكنند  تعيينعوامل بسياري از محققان. چگونگي بيان آن وابسته است

 بيان اطلاعات ،مرتبطعوامل يكي از . اند  مطالعه كرده راگفتارهاي واكنشي در مكالمات پاره
ها  علاوه، اين زمان هب. نحوي استهاي   پايان سازه، ديگرعامل . گوينده استاز سويجديد 

اي هاي زبرزنجيرهها نشانه  در زبان.شونداي نشان داده ميتوسط خصوصيات زبرزنجيره
گفتارهاي واكنشي را به  پارهتواند زمان توليدميها   آنكمك  متنوعي وجود دارد كه گوينده به

هاي مختلف براي شناسايي اين  ، تحقيقات زيادي در زبانباره ايندر . شنونده بفهماند
  .گفتارهاي واكنشي انجام شده استاي و مكان پاره خصوصيات زبرزنجيره
 دانسته 37اي كم زبرزنجيرهة ژاپني را ناحي زباناي درهاي زبرزنجيرهوارد يكي از نشانه

ارهاي گفت زيروبمي، طول آن و زمان توليد پارهة انداز،و به كمك محاسبات رياضيا .است
 يك طيف اردو. گيري كرده است دقيق اندازهطور   به زيروبميةواكنشي را بعد از اين ناحي

گفتارهاي  سوي طيف، پاره  در يك. گفتارهاي واكنشي درنظر گرفته است براي پاره نيزمعنايي
 در وسط طيف، ؛آيند ميشوند ديده ميسختي  ده، سرفه و اشاراتي كه بهواكنشي مانند خن

 در سوي ديگر ؛ ولي اطلاعات معنايي ندارند،گفتارهايي كه براي گوينده آشكارتر هستندپاره
هايي كه   آن نيز واند  دلسوزي وكه بيانگر علاقه، تعجبآيند  ميهايي گفتار پارهطيف، 

  ). Ward, 2000: 1729( كنند  ميگفتارهاي گوينده را كامل پاره
.  در معنا اشاره كرده استيگذار  تأثيرعاملعنوان   بهبه سرعت گفتار) 1996( 38هاياشي

كند،   ميتوافق و حمايت را توليدگفتار واكنشي پارهزمان با صحبت گوينده،  وقتي شنونده هم
 ،علاقگي بيمخالفت يا سرعت توليد آن با سرعت توليد گفتار گوينده يكسان است؛ اما هنگام 

  .)as cited in Kita, 1998: 655( تفاوت داردعت گفتار شنونده با گوينده سر
 بين دو ها ن آ .اند كردهرا در زبان ژاپني مطالعه اي هاي زبرزنجيرهنگوچي و دن نشانه

 اشخاص در ةهايي هستند كه هم هاي مثبت بافتبافت. اندبافت مثبت و منفي تمايز قائل شده
 

36Newsmakers  
37low pi tch region  

38Hayashi  
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  كهگيرند  را دربرميهايي  بافتهمهاي منفي بافت. كنند مي توليد گفتار واكنشيپارهها آن بافت
ها، با براي تعيين اين بافتنگوچي و دن . اختياري استها   آندرگفتارهاي واكنشي پارهتوليد 

توليد   مناسبِكنند زمانِ  كه فكر ميوقتياند  از اشخاص خواسته،شناختيانجام آزمايش روان
ها، بسامد با توجه به تغييرات طول مكثها   آن.است، كليدي را فشار دهندگفتار واكنشي  پاره

  :اندهاي مثبت و منفي ارائه كرده قانوني را براي بافت،و انرژي
گفتار  پاره ،افتان در پايان عبارات -هاي مثبت، بعد از آهنگ خيزان يا خيزاندر بافت .1

 .آيدميواكنشي 

گفتار  پاره ، از افت ناگهاني زيروبمي و آهنگ در پايان عباراتپساغلب هاي منفي، تدر باف .2
 ).,Noguchi & Den 490-488 :1998( آيدميواكنشي 

گفتارهاي واكنشي  علامت توليد پارهعنوان   به زيروبمي كم راةناحينيز وارد و تسوكاهارا 
هاي كمي به اين قانون  گيري دازه از انپسو   ژاپني و انگليسي بررسي كردههاي  زباندر

ثانيه كه  شش درصدي و طول حداقل صدوده ميلي و كمتر از بيست زيروبمي ةدر ناحي :اند رسيده
ديگري در گفتار واكنشي پارهشرط آنكه   گوينده بيايد، بهثانيه بعد از شروع صحبت هفتاد ميلي

 توليدگفتار واكنشي پارهثانيه  لي ميهفتصدوليد نشده باشد، بعد از  قبل تةثاني هشتصد ميلي
 درستي اين. اند هاي انگليسي و ژاپني بررسي كرده ها صحت اين قانون را در زبان آن .شود مي

گفتارهاي واكنشي را ولي در ژاپني موارد زيادي از پاره؛ قانون در زبان انگليسي كمتر بوده
-كاربرد كمتر پارهدليل  اين تفاوت بها بر اين باورند كه وارد و تسوكاهار. بيني كرده است پيش

هاي  پايان سازه. هاي فرهنگي و دستوري است  انگليسي و تفاوت زبانگفتارهاي واكنشي در
هاي پربسامدتري براي توليد  هاي موجود در گفتار گوينده، مكان نحوي در زبان انگليسي و مكث

 بودن  پرتارهاي واكنشي عام را هنگامگفت توليد پاره،اين قانون. اندگفتارهاي واكنشي بوده پاره
  ). Ward & Tsukahara, 2000: 1185-1195(كند  ميه توجيحواس شنونده

گفتارهاي واكنشي در عربي مصري، به هدف آموزش مهارت توليد پاره وارد و البياري با
 اي را در گفتار گوينده مشخصهاي زبرزنجيره نشانه و ها پرداختهگفتارپارهبررسي اين 

ترين  اولين و برجسته. نمايانند  را ميگفتارهاي واكنشي زمان توليد پارهها اين نشانه. اندكرده
يكنواخت در  زيروبمي دومين نشانه،. ست اگفتاره در پايان پاره39خيزان زيروبمي نشانه،

 ،آخرين نشانه. رداارتباط د 41هاي كشيده در گفتار غيرروان كه با واكهاست 40بسامد پايين
 

39pitch up turn 
40low flat p itch 

41disfluency  
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 اين افت. بسامد بالاتري دارد زيروبمي هاي نشانهة كه از بقياست 42افتان تندروبمي زي
هاي تند مجزا  قبل و بعد از آن با زاويه زيروبمي  خطي است و ازپيوسته و تقريباًزيروبمي 

ثانيه  اي، يك قانون كمي بر حسب ميليوارد و البياري بر اساس اين خصوصيات زبرزنجيره. شود مي
بيني زمان درست و مناسب   موارد پيشةكرده و عملكرد بالاي اين قانون را با محاسب مطرح
  ).Ward & Al Bayyari, 2007: 188-204( اندگفتارهاي واكنشي در عربي مصري نشان داده پاره

  

 هاتجزيه و تحليل داده. 4

بافت و خصوصيات ؛ رسانند معاني متنوعي را مي،هاي مختلفدر بافتگفتارهاي واكنشي پاره
يك  ،ابتدادر اين بخش . ارندثيرگذأتگفتارهاي واكنشي پارهاي نيز در تعيين معناي زبرزنجيره

ارائه  -اندكه نگارندگان فراهم كرده - زبان فارسيگفتارهاي واكنشيپارهبندي معنايي براي دسته
  .شود مي تحليل گفتارها نقش عوامل تأثيرگذار بر معناي اين پاره، و در ادامهشودمي
  

 گفتارهاي واكنشي در زبان فارسي پارهبندي معناييدسته. 1-4

 جاي اصلي ةدر دو دست ،ها  آناساس نقش معنايي برگفتارهاي واكنشي پارهطور كلي،  به
  .مفهوميگفتارهاي واكنشي پاره عام و گفتارهاي واكنشيپاره: گيرد مي

 طولاني و يا اي هشود كه در مكالم طلاق ميعام به آن مواردي اگفتارهاي واكنشي پاره
 حواسش به محتواي صحبت گوينده  و اصلاًشود مي از موضوع دور سخنراني، شنونده كاملاً

لغوي گفتارهاي واكنشي پارهدهد و يا  سر خود را تكان مي، هنگام شنيدن،موقع  ولي به؛نيست
اي در گفتار گوينده برزنجيره واژگاني، نحوي و زعواملوجود . كندو غيرلغوي توليد مي

  . در گفتار استگفتارهاي واكنشي پارهموقع اين نوع  ي براي كاربرد بههتوجي
مفهومي در اين است كه در گفتارهاي واكنشي پارهعام با گفتارهاي واكنشي پارهتفاوت 

تن رفونده فاقد علائمي مثل تعجب، بالاحالات صورت شن، عامگفتارهاي واكنشي پارهتوليد 
 كه بتواند  است متوجه محتوا نشده زيرا شنونده اصلاً؛است... ابروها، تغيير نوع نگاه و

 زباني ةعام در پيكرگفتارهاي واكنشي پارهتعيين .  مطابق و مناسب آن نشان دهدواكنشي
و وابسته به ذهن  است دروني ي عاملگفتارهاپاره زيرا كاربرد اين ؛بسيار سخت است

 
42sharp pitch downslope 
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توان گفت شنونده از مي ،گفتار شنونده توجه به واكنش گوينده به پارهگاهي با. شنونده
  :عام بهره گرفته استگفتارهاي واكنشي  پاره

E. g. 1: A: čon ?az lahâze ?un ?andiše momkene za?fi dar zabân bâše 

B: ?enšâlâh 

A: mâ ?az ?in heys migim ke za?fi dar zabân nabâše… 

كه باعث شده گوينده تصور  چرا ؛ شنونده نابجا بوده استاز سوي »enšâlâh?«رد مثال، كارب اين در
  .تر بيان كند كند مقصودش را واضحسعي مي  درنتيجه، و استكند سخنانش خوب درك نشده

نحوي واكنش شنونده را به مفهوم  مفهومي هستند كه بهگفتارهاي واكنشي پارهنوع دوم، 
مثال، هنگامي كه مادري براي فرزندش داستان  براي .دنده يگو نشان م شده توسط سخن بيان
-را نشان مي... تعجب، خوشحالي، ناراحتي و  حالات مختلفي مثل ترس،،گويد، كودك بنا بر محتوا مي

-هاي متنوعي بر عهده دارند، ميدر تعاملات روزانه نقشگفتارهاي واكنشي پارهاز آنجايي كه . دهد

 گفتارهاي واكنشي پارهتمام . هايي تقسيم كرد مفهومي را به زيربخش شيِگفتارهاي واكن پارهتوان 
  :دارند صحبت خود را ةعبارتي تشويق گوينده به ادام  يا به»ادامه دادن«نحوي معناي  مفهومي به

E. g. 2: A: ?albate nâgofte namânad (   ) 

B: bale (→)                        →  معناي ادامه دادن   به  
A: ke mabnâye mâ        do kiluyi hast sado bist tomane 

ي را د متعد ضمنيِ، معانيِ»دادن  ادامه« معناي بر علاوهگفتارهاي واكنشي پارهاما گاهي 
  :اندبندي شدهپذيرند كه در ادامه دسته مي

 :كندنحوي تأييد و تصديق مي شنونده گاهي سخن طرف مقابل را به: تأييد و موافقت .1

E. g. 3: A: tuye morakabât ?anvâ?e bimârihâye virusi hastan be ?aškâle moxtalef 

mivaro bad šeklo bad keyfiyat mikonan (   ) 

B: doroste (   ) 

   . با اين معنا كاربرد دارند»... وdaqiqan ،hamun ،hmm ،?âre ،doroste، bale«گفتارهاي واكنشي پاره
گويد كه شنونده تا به حال گو چيزي مي  سخن،ي در تعاملات روزانهگاه: درك و فهم .2
شنونده درك خود را از مطلب با توليد در اين موارد . دانسته و يا به آن توجه نكرده استنمي
 .دهد نشان ميگفتار واكنشي پاره

E. g 4: A: hâlâ ?išâlâ ?az siyo panj ruz be ba:d xodešo nešun mide dar fâseleye 

dah ruz (   ) 

B: ?âhâ (→) 

A: kole vazne xodešo nešun mide 

  .  با اين معنا كاربرد دارند»...وhâ ،hmm، ?âhâ ،xob ،doroste ، bale «گفتارهاي واكنشيپاره
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 تعجب خود را به محتواي صحبت گوينده ،گاهي شنونده با بيان كلمه يا عبارتي: تعجب .3
  :دهدنشان مي

E. g. 5: A: fardâ ?emtehân dâram (   ) 

B: jedan (   ) 

 ، vây،?ee ،breath intake«كه در اين معنا كاربرد دارند، شامل  اي گفتارهاي واكنشي پاره
doruq migi،  jediو vâ «شوندمي.  

گو  شنود و يا متوجه منظور سخنشنود، بد ميگاهي شنونده چيزي را نمي: درك  عدم .4
 .گو برايش روشن شود پرسد تا منظور سخنالي ميشود؛ به همين دليل سؤنمي

E. g. 6: A: ?az ?injâ čizi bâyad tahiye konin bebarin šoma(→) 

B: jân (  ) 

غيرلغوي با آهنگ خيزان گفتارهاي واكنشي پارهو يا » ... وkey ،ki ،či«سؤالات كوتاه مانند 
  . در اين معنا كاربرد دارند»...و hmm، hâ«مانند 
شده، مخالفت   عقيده و يا واقعيت بيانباببرخلاف موافقت، گاهي شنونده در: لفتمخا .5

 :كندخود را اظهار مي

E. g. 7: A: ?in ?alân buq mizane qa:t miše ?az sob do bâr hamin juri šode(  ) 

B: na (   ) 

  .دارند در اين معنا كاربرد »...و na bâbâ ،na«گفتارهاي واكنشي پاره
ناراحتي،  ،گفتارهاي واكنشيپارهشنونده با توليد گاهي :  احساسيهاي نشواك .6

 :دهد خود را نشان ميةخوشحالي، تأسف و يا علاق

E. g. 8: A: fekr karde bud gije man budam gerye mikardam (laugh) 

B: laugh 

  .دارنددر اين معنا كاربرد  »... وclick ،laugh «گفتارهاي واكنشيپاره
 »ادامه دادن« به معناي  فقط مورد59 تحقيق، موردبررسيِگفتارهاي واكنشي پارهكل از 
 مورد به معناي 70، »درك و فهم« مورد به معناي 362، »تأييد« مورد به معناي 387  واند بوده

 معناي به مورد 65 و »مخالفت« مورد به معناي 3، »درك عدم« مورد به معناي 13، »تعجب«
  . اند كاربرد داشته»اسي احسهاي واكنش«

  

  گفتارهاي واكنشيپارههاي معنايي اصلي و جانبي نقش. 2-4

توان  رسانند، ميا مي رمختلفي معاني ،گوناگونيهاي در بافتگفتارهاي واكنشي پارهبا اينكه 
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 »xob«. گرفت در زبان فارسي يك معناي كانوني يا اصلي درنظرگفتارهاي واكنشي پارهبراي 
  بهفقط از موارد درصد 19رفته و در  ركا فهم به  از موارد با معناي درك وصددر 81در 

  .  بوده است»دادن  ادامه«معناي 
E. g. 9: A: ?emruz kelâs dâšti(    ) 

B: ?âre dâštam (→) 

(1 second) 

A: xob (→)           → گيري        به معناي ادامه دادن و براي اجتناب از نوبت  

E. g. 10: A: ba:d man ?un moqe zadam qušiye ?apel xob (    ) 

B: xob                   →        معناي درك و فهم  به  

 
»?âre«  در يك مورد به معناي درك و فقطو   از موارد به معناي تأييد بودهدرصد 97در 
 .رفته است  كار  بهفهم

E. g. 11: A: mozu?i ke mixây ?entexâb koni bâyad beduni ke mituni matlab 

darâri ruš kâr koni  
B: ?âre (   )          →                 معناي تأييد  به  

E. g. 12: A: ?in čiyâyi ke paxš mikonan, ?az ?in bastehâye keyko ?âbmive(   ) 

B: ?âre ?âre 
 موضوع صحبت گوينده است و گوينده نكرد  معناي شناختن و درك   به»âre?«، تكرار 12در مثال 

 از مواردي كه شنونده بخشي از  درصد66در . كندغيب ميررا به پرداختن به موضوع اصلي ت
 از  درصد29 در ؛نوعي درك و فهم خود را نشان داده است  به،صحبت گوينده را تكرار كرده است

  : جب خود را نشان داده استتعهم   درصد5 در ؛صحبت گوينده را تأييد كرده است، موارد
E. g. 13: A: čon ?age bexân baluči ro bâ fârsi begiran ke šebâhat be ?un tariq 

peydâ nemiše  
B: nemiše na           →          معناي تأييد  به  

E. g. 14: A: man šenidam sâlhâ čandin sad ton        xob lâstik tu havâ paxš miše (   ) 

B: lâstik (→)              →         معناي تعجب  به    

E. g. 15: A: mâ ye čand jalase?i raftim hamun harfe be ro neveštim (    ) 

B: harfe be (   )              → معناي درك و فهم  به  

،  ehtemâlan ،xošbaxtâne،?enšâlâh  ،hamun ،?eyval،?ahsan?« گفتارهاي واكنشيپاره

?âfarin ،sad dar sad ،kâmelan ،daqiqan ،hatmanو  yaqinan «كار   بههايي كه  تمام بافتدر
 E. g. 16: A: ?enšâlâh ke dige mas?ulin be fekr:اندمعناي تأييد را داشتهنوعي   بهاندرفته
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bâšan (     ) 
B: ?enšâlâh 

E. g. 17: A: ke ?az ye maqta?e xâsi negâh nakonan be zabân (    ) 

(1 second) 

B: hatman 

 گوينده را حدس بزند، درك و فهم خود  مقصودنحوي در تمام مواردي كه شنونده قادر بوده به
درست منظور گوينده نادرك   ولي اگر حدس شنونده درست نباشد، به معناي ؛را نشان داده است

  : يك مورد حدس شنونده اشتباه بوده است درفقط ، زباني اين تحقيقة در پيكر.شود تلقي مي
E. g. 18: A: ?inâ rafiqe rafiqe 

B: dânešgâh(   ) 

A: barâdarešun budan 

به  ،ور گوينده را براي خود روشن كردهتمام مواردي كه شنونده با پرسشي كوتاه منظ
، jedi ،jedan،breath intake«گفتارهاي واكنشي پاره. نظر گرفته شده استدرك در  معناي عدم

če jâleb ،vâ ،oh ،vây،  vâqe?anو doruq migi «اندها معناي تعجب را داشتهدر تمام بافت:  
E. g. 19: A: masalan mâ mixâbidim yeho bačehe jiq mizane (    ) 

B: breath intake vây  

E.g. 20: A: kelâsâ bištar šode punsad nafar (     ) 
B: jedan(   ) 

E. g. 21: A: porpozâlešo tamum karde tahvilam dâde dige bâyad ?emzâ begire?o( ↑) 

doruq migi 

»bale«رفته، بيشتر معناي تأييد و درك و فهم را كار   بهتنهايي در بافت گفتمان  وقتي به
،  با معناي تأييددرصد 50 با معناي درك و فهم،  درصد37 گفتارها در  اين پارهرسانده است؛ 
اما . درك كاربرد داشته است   با معناي عدم درصد5/0 با معناي ادامه دادن و درصد 5/12

 از موارد به درصد 72 در ،رفتهكار   بهگفتار واكنشيپارهعنوان   به»bale bale«زماني كه 
. دادن بوده است ناي ادامه به معدرصد 5 معناي درك و فهم و در به درصد 23 معناي تأييد،

به همراه بسامد كاربردشان در معاني مختلف در گفتارهاي واكنشي پاره انواع ، ترتيببه همين
با معاني گفتارهاي واكنشي پارههايي از انواع  مثال،در ادامه.  آمده است يكهشمارجدول 

  .مختلف ذكر شده است
E. g. 22: A: tarhe mâ ham barâ ?irâne va ham barâ hende  
B: bale   → عناي درك و فهم          م  به     

E. g. 23: A: sobhânamuno hanuz nadâdan     

B: ?ee (   )              → معناي تعجب          به  
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E. g. 24: A: bištar kârâye hâyede va mo?in ro mipasandam 

B: hmm                   → معناي درك و فهم           به   

E. g. 25: A: kilu hamun sado haftâd toman dolat zarar karde  

B: doroste              → معناي تأييد            به   

E. g. 26: A: ba:d hamin ?akram 

B: click                   →         معناي احساسي   به  
A: gofte nabâyad bâhâš ru dar bâyesi dâšte bâšim 

E. g. 27: A: male xode tabrizan man fekr konam male rustâhâye tabriz bâšan 

B: na bâbâ 

 ولي كاربرد ؛به معناي مخالفت بوده است »na «،هايي كه در اين تحقيق آمدهدر تمام مثال
»na«با معناي تعجب نيز دور از انتظار نيست  .»click«را نوعي احساس تأسف شنونده  نيز به 

. نظر گرفته شده است احساسي درتارهاي واكنشيگفپاره ء جز،رساند و به همين دليل مي
رسانند  نحوي توجه گوينده را مي بهگفتارهاي واكنشي پارهطور كه پيشتر نيز گفته شد، تمام  همان

گفتارهاي واكنشي  پارهنظر گرفتن اين معنا براي در. كنند  صحبتش تشويق ميةو گوينده را به ادام
  .معناي جانبي ديگري ندارندتارهاي واكنشي گفپاره است كه برخي دليل به اين فقط

  
گفتارهاي واكنشي در معاني مختلفبسامد كاربرد پاره 1جدول   

.  

 عدم درك
ادامه 

 دادن
 تأييد درك تعجب مخالفت احساسي

گفتارهاي پاره

 واكنشي

_ 19%  _ _ _ 81%  _ xob 

_ _ _ _ _ 3%  97%  ?âre 

_ _ _ _ 5%  66%  29%  repetition 

_ _ _ _ _ _ 100%  ?eyval 

_ _ _ _ 100%  _ _ vâqe?an 

14%  _ _ _ _ 86%  _ suggestion 

100%  _ _ _ _ _ _ clarification 

_ _ _ _ 100%  _ _ jedan 

5/0%  5/12%  _ _ _ 37%  50%  bale 

_ 5%  _ _ _ 23%  72%  bale bale 

_ _ _ _ 100%  _ _ jedi 
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  1جدول  ةادام
 

 عدم درك
ادامه 

 دادن
تمخالف احساسي  تأييد درك تعجب 

گفتارهاي پاره

 واكنشي

_ _ _ _ _ _ 100%  hamun 

_ _ _ 100%  _ _ _ na 

_ _ _ _ 100%  _ _ doruqmigi 

_ 3%  _ _ _ 6/6%  4/90%  doroste 

_ _ _ _ _ _ 100%  ?enšâlâh 

_ _ _ _ _ _ 100%  xošbaxtâne 

_ _ _ _ _ _ 100%  ?ehtemâlan 

_ _ _ _ _ _ 100%  yaqinan 

_ _ _ _ _ _ 100%  hatman 

_ _ _ _ _ _ 100%  daqiqan 

_ _ _ _ _ _ 100%  kâmelan 

_ _ _ _ _ _ 100%  sad dar sad 

_ _ _ _ _ _ 100%  ?âfarin 

_ _ _ _ _ _ 100%  ?ahsant 

_ _ _ _ 100%  _ _ Čejâleb 

_ _ _ _ 100%  _ _ 
breath 

intake 

_ _ _ _ 5%  55%  29%  hmm 

_ _ _ _ 100%  _ _ vây 

5/9%  _ _ _ 6%  72%  5/12%  hâ 

_ _ _ _ 97%  3%  _ ?ee 

_ 12%  _ _ _ 88%  _ ?âhâ 

_ _ 100%  _ _ _ _ Click 

_ _ _ _ 100%  _ _ ?oh 

_ _ _ _ 100%  _ _ vâ 

_ _ _ _ _ 100%  _ ?â 

_ _ 100%  _ _ _ _ laugh 
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   واكنشيگفتارهاي تأثيرگذار بر معناي پارهايزبرزنجيرهعوامل  .3-4

 اي خصوصيات زبرزنجيره، گفتارهاي واكنشيپارهيكي از عوامل تأثيرگذار بر معناي 
 ولي با ؛تواند باشد با آهنگ افتان به معناي تأييد و موافقت مي»bale«مثال،  براي .ستها آن

اي   با خصوصيات زبرزنجيره»na «ةواژ. دهد تعجب و يا عدم درك را نشان مي،آهنگ خيزان
 به معناي يرود و در بافت ديگرميكار   به مخالفتاي به معندر بافتي ممكن است ،متفاوت
رود، كار   به با آهنگ خيزان»bale«گفتار واكنشي پارهتوان گفت هرجا   نمي،البته. باشد تعجب

 تأييد و يا ، با آهنگ خيزان»bale« ،ممكن است در بافتي. رساند تعجب و يا عدم درك را مي
 : را نيز برساندمعاني ديگر 

E. g. 28: A: be tab musiqi ham jozve farhanghâyi hast ke nemiše goft hâlâ em _ 

nemixâm begam tahâjome farhangi _ ye jurâyi ke be har hâl vâred šode (  ) 
B: bale (   )        → معناي تأييد            به  

 

 
  

28مثال  زيروبمي تغييرات 1نمودار  

  
 و خيزان به معناي خاصي را با آهنگ افتانگفتارهاي واكنشي پارهتوان  نمي،واقع در
با آهنگ افتان به معناي تأييد، درك و گفتارهاي واكنشي پاره  بيشترِي،كلطور   به؛ وليدانست

بر آهنگ،  علاوه.  دركو با آهنگ خيزان به معناي تعجب و عدماند   بوده ادامه دادن وفهم
گذارد كه ما در اينجا به برخي از مي تأثير اي ديگري نيز بر معنا زبرزنجيرهخصوصيات 

  .پردازيمميها   آنترين مهم

BC 
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. دهد موضع شنونده را در تعامل نشان مي ،گفتارهاي واكنشيپاره هنگام تلفظ بلندي صدا
آن  تأثير نكند، ميزاتر بيان ميرا آهستهگفتارهاي واكنشي پارهبه همين ترتيب، وقتي شنونده 

  :يابدنيز كاهش مي
E. g. 29: A: man xodam šâhed budam ke taraf gandomo xâli mikard ru zamin  
B: bale (→)       →         معناي درك و فهم  به 
A: bâ xâk qâti mikard 

B: bale →        معناي درك و فهم   به

  

  
 

  29مثال  زيروبمي تغييرات 2 نمودار

 
گفتار بر شنونده است؛ هرچه  تأثير معرفگفتارهاي واكنشي پارهت توليد همچنين مد

  :شود بيشتر ميشانتأثير  شود،فظ تلترتر و كشيدهطولانيگفتارهاي واكنشي پاره
E. g. 30: A: goft ?alân bebin siyose?o misisipiyo bad talafoz mikoni (   ) 

B:?ee              → تر           كم تأثير تعجبي با  
E. g. 31: A: goft dir ?umadin bisto se sâlegi dire _ xob (   ) 

B:?ee:               →         بيشتر تأثير        تعجبي با  
 

 به تكرار هجا لزوماً. شودميگفتارهاي واكنشي پارهبيشتر  تأثير تكرار هجا نيز باعث
هجايي و  سهگفتارهايپارهن است به شود و ممكدوهجايي محدود نميگفتارهاي واكنشي پاره

 توجه در تكرار هجا اين است كه هجاهايي كه تكرار درخور ةنكت. يا بيشتر نيز منجر شود
حذف  ها  آناز اضافه يا ها  به آنشوند مثل هم نيستند و ممكن است واكه يا همخواني مي

BC BC 
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  ... .وâ ،?âhâ ،?âre ?âre ،bale bale ،hmm ،mm ،?â ، ?âhâ? :شود
E. g. 32: A: ?âre talafâtešun xeyli bâlâtare (   ) 

B: ?â (→)                  →   معناي درك و فهم  به     
E. g. 33: A: man mamulan ?az ?in forušgâhâye refâho šahrvand mixaram  

B: ?âhâ (   )             →   معناي درك و فهم  به       

بلكه به معناي ؛ رساندبيشتر را نمي تأثير 12  شمارةند مثالاما گاهي تكرار هجا مان
 ،واقعدر. ي پرداختن به موضوع جديد استشناخت موضوع قبلي و تشويق گوينده برا

  .توان برخي از تكرارهاي يكسان هجا را به معناي شناخت و درك اطلاعات كهنه دانست مي
E. g. 34: A: ye no:? mâhi hast kučulu?an (   ) 

B: bale bale           →              شناخت ماهي كولي 

شود و  ميمنجر بندي معنايي  شده به قاطع نبودن دسته متغير بودن تمام مشخصات بيان
  .دهد مياهميت توجه به بافت، موقعيت و موضع شنونده را نشان 

  

  گفتارهاي واكنشيپارهدرجات . 4-4

براي . و شدتشان يكسان نيستند تأثير در ميزان ،هاقش در هركدام از نگفتارهاي واكنشيپاره
عقيده   كند و گاهي زياد با او هم حرف گوينده را تأييد مي در نقش تأييد، گاهي شنونده كاملاً،مثال
گفتارهاي  پارهاگر هم از . گيرد بهره ميگفتار واكنشيپاره از يك ، هربار،در اين صورت. نيست

 ايجاد تمايز ةتواند بهترين وسيلد، بافت و حالات صورت شنونده مييكساني استفاده كنواكنشي 
 طيفي گفتارهاي واكنشي پارهتوانيم براي  ما مي،واقعدر. باشدگفتارهاي واكنشي پارهميان درجات 

سو ميزان نقشي بالا، در سوي ديگر ميزان نقشي پايين و در وسط ميزان  نظر بگيريم كه در يكدر
كار   بها كه به همان معن-hmmمعناي تأييد، از  در  doroste و âre ،bale? .نقشي خنثي است

، sad dar sad  ،daqiqan مانندگفتارهاي واكنشي پاره ،همچنين. دنبيشتري دار تأثير -رود مي

hatman ،yaqinan ،kâmelan از  ?âre، bale و doroste  بيشتري دارندتأثير:  
E. g 35: A: farq mikone ye baluče dige dar hade dige?i zabâne fârsi ro ye jure 

dige?i talafoz mikone  
B: yaqinan (   ) 

E. g. 36: A: bexosus ?in ruzâ rošde xodro dar šahrâ va maxsusan šahrâye bozorg 

xeyli _ ?eftezâhe  
B: doroste (→) 

E. g. 37: A: do sâl miri sarbâzi miyây sare xune zendegit (   ) 
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B: hmm  

  :شود ميگفتارهاپارهباعث مؤثرتر شدن گفتارهاي واكنشي پارهتكرار و تركيب 
E. g. 38: A: ?un farde rustâyi fekr mikone pišrafteš yâ motamaden budaneš tu 

šahr zendegi kardan bâše  

B: bale doroste (→) 

هستند  اي گفتارهاي واكنشيپاره ء جز، صحبت گويندهةسؤالات كوتاه و حدس زدن ادام
گفتارهاي  پاره ،علاوه هب. طلبند يرا توجه بيشتري از شنونده را مي ز؛ دارند زياديتأثيركه 

 breath. معنايي بيشتري دارند تأثير تر كوتاهگفتارهاي واكنشيِپارهتر از طولاني واكنشيِ

intake طور كه  ن هما. گذارد بيشتري ميير  تأث،با معناي تعجبگفتارهاي واكنشي پاره از ديگر
را گفتارهاي واكنشي  پاره تأثير پيشتر نيز گفته شد، كشش، بلندي صدا و تكرار هجا نيز

 از ،شونديكنواخت توليد مي زيروبمي كه با اي گفتارهاي واكنشيپاره. دندهافزايش مي
 :كمتري دارندأثير  ت،شوندتوليد مي زيروبمي وخيز كه با افت اي گفتارهاي واكنشي پاره

E. g. 39: A: qazâyi ham hast ke xeyli ?âsuno râhat tahiye miše 

B: na ziyâdam râhat nist (   ) 

A: jedan (        ) 

E. g. 40: A: vali čarbe 

(2 seconds) 

B: jedan(  ) 

A: xeyli čarbe 

  

  
  

  39مثال  زيروبمي تغييرات 3نمودار 
  

BC 
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  40مثال  زيروبمي يراتتغي 4 نمودار

  
تنهايي  شوند و بهتوجه به محتوا توليد ميعام كه بيگفتارهاي واكنشي پاره ي،طور كل به

.  از لحاظ تأثيرگذاري ضعيف هستند،mmآيند، مانند تكان دادن سر يا گفتن در گفتار مي
يكنواخت توليد  زيروبمي ، باهستند »ادامه دادن« به معناي فقطكه  اي گفتارهاي واكنشي پاره
تر با  طولاني گفتارهاي واكنشيِپاره .شوندنظر گرفته مي خنثي در و كوتاه هستند،شوندمي

 كشش و ، بلندي، زيروبمي و همرا با تغييرات)...مانند تأييد، درك و فهم و(مفاهيم مختلف 
  . تأثيرگذاري بيشتري دارند،تكرار هجا

  
  
 

  

  گيري نتيجه. 5
بررسي نقش برخي عوامل تأثيرگذار بر آن از نظر معنا و گفتارهاي واكنشي پاره ه، مقال ايندر
كنند و به  ايفا مينقش مهمي در مكالمات گفتارها پارهاين  ،از لحاظ معنايي و كاربردي. شد

گفتارهاي  پاره شنونده با توليد ،واقعدر. شودد كه سخنانش چگونه درك مينفهمانگو مي سخن
  . دهد به سخنان گوينده نشان مي راموضع خودواكنشي 

در دو گفتارهاي واكنشي زبان فارسي پاره ،لحاظ معنايي بهسؤال اول تحقيق، در پاسخِ 
گفتارهاي  پارهدده مي نتايج تحقيق نشان .گيرند مي  عام و مفهومي قرارگفتارهايپاره ةدست

BC 

 ضعيف خنثي قوي
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نحوي به معناي  به اغلبگفتارهاي مفهومي  و پارهاند شي عام در مكالمات فارسي كمواكن
گفتارهاي  پارهبودنِ بسامد علت كم.  دارند هم اما گاهي معاني جانبي؛ هستند»ادامه دادن«

 زيرا ؛باشدها مربوط واكنشي عام شايد تاحدي به مشكل شناسايي و تشخيص اين نشانه
ها قابل هاست و در موارد معدودي از روي دادوابسته ها به ذهن شنونده شناسايي اين نشانه

متفاوت است، گفتارهاي واكنشي پاره معاني ،هاي مختلفبا اينكه در بافت. تشخيص است
 پايه ينامعهاي مختلف داراي  در بافتگفتارهاپارهدهد برخي از نشان ميها   آنبسامد كاربرد

 معنا و نقش كرد مي كه بيان هستند تحقيق ة فرضيهمسو باها اين يافته. و اصلي هستند
هاي ديگر شبيه  گفتارهاي واكنشي در زبان فارسي كمابيش به همتاهاي خود در زبان رهپا

، )1991(، توتي )1982(آمده همسو با تحقيقات اسكگلف  دست  نتايج به همچنين،.است
  . است) 2003(كارتي و مك) 1998(، گاردنر )1992(توريسون 

مانند اي صيات زبرزنجيرهخصو ،هاي تحقيق با توجه به يافتهدر پاسخِ سؤال دوم،
  با اين حال مؤثرند؛گفتارهاپارهاين  تأثير در ميزان ... تكرار هجا، كشش وآهنگ، ،زيروبمي

كه با زيروبمي  اي گفتارهاي واكنشيپاره ،براي مثال. اين عوامل در گفتار يكسان نيستتأثير 
خيز زيروبمي توليد  و كه با افت اي گفتارهاي واكنشيپاره از ،شونديكنواخت توليد مي

 را شامل اي  گستردهةحوز گفتارهاي واكنشيبررسي پاره. كمتري دارند تأثير ،شوند مي
 يديگرهاي توانند از جنبهميگفتارهاي واكنشي  پاره . داردي جاي تحقيق بسياروشود  مي

، كاربرد در آموزش زبان دوم و بافت موقعيتيمشخصات آوايي، كاربرد جنسيتي، چون 
  . نيز بررسي شونديفرهنگ لعات بينمطا

  

 ها نوشت پي. 9

 

1. reactive tokens 

2. generic back channel 

3. content back channel 
4. suprasegmental features 
5. context  

6. implicature  

7. communicative strategy  

8. verbal back channels 

9. non-verbal back channels 
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10. conversational analysis 

11. praat 

12. Fries 

13. Yngve 

14. back channels 

15. sentence completion 

16. ask for clarification 

17. brief restatement 

18. head nod 

19. continuers 

20. acknowledgement  

21. supportive 

22. regulative 

23. Thorisson 

24. envelope feedback 

25. generic feedback 

26. content feedback 

27. interactional implicature 

28. discourse markers 

29. face to face 

30. mediate  

31. non-lexical sounds 

32. back channel responses 

33. listener response 

34. reactive tokens 

35. weak acknowledgement  

36. newsmakers  

37. low pitch region  

38. Hayashi  

39. pitch upturn 

40. low flat pitch 

41. disfluency 

42. sharp pitch downslope 
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